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است که وجود فردی را نقد  است؛ این نظری    فلسفه، پراتیک»خودِ 

 سنجد.«  می  ایده با ذات، و واقعیت خاص را با 

]تأکید   (۱:۸۵، مجموعه آثار، ۱۸۴۱ی دکتری«،  نامه»پایانمارکس، )

 از من[

 

سال   آمریکا    ۱۸۵۷در  به  که  کمونیستی«  »جمعیت  پیشین  اعضای  از  تعدادی 

مهاجرت کرده بودند، سازمانی به نام »باشگاه کمونیستی در نیویورک« تشکیل دادند.  

ها در  برخی از رفقای نزدیک مارکس، ازجمله یوزف ویدِمایر نیز جزو اعضای آن بود. آن 

بودند که »جمعیت کمونیستی« را   ای از مارکس درخواست کردهنامهدر    ۱۸۵۹سال  

ها پاسخ  که مارکس پس از یک سال به درخواست آن تجدید سازماندهی کند. بعد از آن

کند.  عملی« متهم میدهد، رهبریِ آن باشگاه مارکس را به »انفعال« و »بیمنفی می

دیده زمینه به  موجود،  عینی  شرایط  در  مارکس  نبود.    ی  مناسب  سازماندهی  برای 

در اثر جنجالی »مردان بزرگ   ۴۹-۱۸۴۸های  گونه که او پس از شکست انقلابهمان

توان ، و ماجراجویی، نمیگریکشی، توطئه ( تأکید کرده بود، با نقشه۱۸۵۲در تبعید« )

آن   اما  پیشاپیش مهندسی کرد.  را  انقلابی»انقلاب  فوقِ  نیز    « ابرمردان  و  مارکس  به 

 گلس »خائنان به انقلاب« لقب دادند.  ان

ساز یک حرکت اجتماعی جدید، یک بحران ، مارکس برآن بود که زمینه مقابلدر  

جا از های انقلابی نیز »در همه رو، در شرایط مناسب، جنبشاقتصادی خواهد بود. ازاین

رویند. بنابراین، مارکس فرصت را مغتنم شمرد و کار  ی مدرن« میدرون خاک جامعه

قطع شده    ۱۸۴۸  هایی انقلابواسطهکه بهرا  نقد اقتصاد سیاسی    یپژوهشی درباره

نامهبود از سر گرفت. همان تأکید    ،۱۸۵۹ر اول فوریه  ای به ویدِمایر دطور که او در 

خواهم با کتاب »سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی«، »یک پیروزی علمی  کرده بود، من می

 (۴۰:۳۷۴نصیب حزب کنم.« )مجموعه آثار، 

کرد که به مفهوم اخص کلمه، مارکس این سخنان را درست در زمانی مطرح می

اساساً حزبی موجودیت بالفعل نداشت. پس پرسیدنی است که مقصود مارکس از حزب  

هم پس از  ی ضدانقلابی، آنی کتابش با حزب چیست؟ مارکس که در این دورهو رابطه
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ی رزمان دورهوقفه برای کمک به پناهندگان در لندن، نسبت به بسیاری از همتلاش بی

بود،   شده  ناامید  مینامه در    ۱۸۵۳اکتبر    ۸در  انقلابی  انگلس  به  »ازمیان ای  نویسد: 

دورههمه ناخوشایند  تجربیات  اینی  در  اقامتم  آنی  بیشترین  بهجا  مرتباً  خاطر  ها 

طور علنی کنم در اولین فرصت بهاصطلاح دوستان حزبی بوده است... من پیشنهاد میبه

( این  ۳۹:۳۸۵اعلام کنم که من ابداً کاری به کار هیچ حزبی ندارم.« )مجموعه آثار،  

فردیناند   ولف،  ویلهلم  لیبکنشت،  )ویدمایر،  هستند  ما  دوروبر  که  آدمی  وُلف،  چندتا 

ها  کنند، »جمع آنست تجاوز نمیهارد( و از انگشتان دکلاوس، پایپر، درونکه و راین

( با این  ۳۹:۲۹۰، مجموعه آثار،  ۱۸۵۳مارس    ۱۰شود.« )نامه به انگلس،  که حزب نمی 

(، در  ۱۸۵۵)سال بعد    دو دانست.  وصف، مارکس بروز یک بحران جدید را قطعی می

نوشت:  مقاله انگلستان«،  در  »بحران  عنوان  زیرِ  تریبون«  دیلی  »نیویورک  برای  ای 

ی کارگر احساس شود، جنبش سیاسی،  »هنگامی که تبعات آن ]بحران[ توسط طبقه 

حزب واقعی در    دوسال ساکت بوده است، از نو شروع خواهد شد. آنگاه تنها    شش که  

 آرایی خواهند کرد: بورژوازی و پرولتاریا.« آن کشور در برابر هم صف

می وارد  فشار  مارکس  به  مرتباً  هم  انگلس  دیگر،  سوی  زودتر از  هرچه  که  کرد 

ی نظری »تجدید  »اقتصاد« را تمام کن که در صورت بروز یک وضعیت نوین، زمینه

مجموعه  ،  ۱۸۵۳مارس    ۱۱سازماندهی« پیشاپیش آماده شده باشد. )نامه به مارکس،  

درگیر کار روی »نقد    شدیداً   ۱۸۵۰ی  در واقع مارکس در سراسر دهه(  ۳۹:۲۹۳آثار،  

  ۱۸۵۷-۵۸ی  العادههای خارق نوشته گیر دستاقتصاد سیاسی« بود. ماحصل این کارِ پی

نوشت: »من    ۱۸۵۷دسامبر    ۸ای به انگلس در  او در نامهموسوم به »گروندریسه« بود.  

ام هستم  وار مشغول کار جهت گردآوری مطالعات اقتصادیتمام شب و هرشب دیوانه

توفان حداقل خطوط عمدهب از  بتوانم قبل  آثار،  لکه  را روشن کنم.« )مجموعه  ی آن 

نامه  ۱۰(  ۴۰:۲۱۷ انگلس میروز بعد در  به  تا ساعت  ی دیگری  صبح    ۴نویسد:»من 

تشریح رئوس اقتصاد   -۱ام:  جانبه مشغول کارم. من درگیر انجام دو وظیفهطور همه به

برای خلاص خودم؛  برای  مشخصاً  و هم  عموم  منافع  برای  )هم  این سیاسی  از  شدن 

بحران   -۲کابوس، مطلقاً اساسی است که به وجهی همه جانبه وارد موضوع شوم(، و  

دسامبر    ۲۱ای به فردیناند لاسال در  ( سپس در نامه۴۰:۲۲۴.« )مجموعه آثار،  کنونی
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دهد که: »بحران تجاری کنونی من را وادار کرده است که مشغول کاری  توضیح می

ی بحران کنونی ام گشته و نیز چیزی دربارهی اقتصاد سیاسیجدید روی خطوط عمده

 ( ۴۰:۲۲۵آماده کنم.« )مجموعه آثار، 

در واقع مارکس کار جدی نگارشِ آنچه گاهی »نقد مقولات اقتصادی«، و یا »رئوس 

ی نظام اقتصاد بورژوایی« نامیده بود  اقتصاد سیاسی«، و در جایی دیگر »تشریح نقادانه 

های  ، نتایج پژوهش۱۸۵۸آغاز کرده بود و ظرف چند ماه تا ماه مه    ۱۸۵۷را در اوت  

صفحه به قلم کشید. هنوز جوهر نگارش »گروندریسه« خشک    ۸۰۰خود را دربیش از  

شروع کرد که دو فصل  را  نشده بود که مارکس نگارش »سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی«  

ی عام«،  اصطلاح »سرمایهمنتشر شد. آنچه فصل سوم آن اثر بود، به  ۱۸۵۹در سال    آن 

از چاپ خارج    ۱۸۶۷تاریخی به نام »سرمایه« مبدل شد و در سال  نهایتاً به اثری جهان

 شد. 

کاری در ترویج  خاطر کمنظر از نارضایتی شدید مارکس از »دوستان حزبی« بهصرف

شخصی به نام    ۱۸۵۹جهی به »سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی«، در سال  توو حتی بی

های  ی دموکراتکارل فوگت که پس از انقلاب به سوئیس گریخته بود، و در ژنو شهره

آگینی را نثار مارکس کرده بود. فوگت که زیر  ای حملات زهرآلمانی شده بود، در جزوه

مبلغ سیاست آلمان«  بناپارتهای  لوای »وحدت  به  لویی  مارکس  از  بود،  عنوان شده 

گر« درمیان پناهندگان آلمانی در لندن نام برده بود.  ای توطئه ی دارودسته»سردسته 

د دولتی، ثابت  ، بر اساس اسنا۱۸۷۰که پس از سرنگونی بناپارت در سال گذشته از این 

 دریافت کرده است،   ویهزار فرانک از   ۴۰بوده و لوئی بناپارت شد که فوگت مأمور 

اقتصاد سیاسی را متوقف می  ۱۸۶۰مارکس در سراسر سال   کند و  کار روی نقد 

عملجزوه از  دفاع  در  و  فوگت«  »جناب  نقد  در  مشروح  بسیار  »جمعیت  ای  کرد 

های »جمعیت« از جمله  کند. در عین حال، مارکس با بازماندهکمونیستی« منتشر می

گیرد. اما  گیری در این خصوص تماس میکاری و موضعفردیناند فریلیگرات برای هم

ی »نویه راینیشه فریلیگرات، شاعری که یکی از اعضای »جمعیت« و هیئت تحریریه

با اینکه  نویسد: »به مارکس می  ۱۸۶۰فوریه    ۲۸  ای به تاریختسایتونگ« بود، در نامه

ی کارگر وفادار بوده و خواهم بود، من  کشان و طبقهمن همواره نسبت به پرچم زحمت 

ی من با حزبی که بود و حزب کنونی، سرشت متفاوتی  دانیم که رابطههردو می  و تو
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منحل    ۱۸۵۲های کلن در پایان سال  خاطر دادگاهی کمونیستدارد. وقتی جمعیت به

شد، تمام پیوندهایی که من با حزب و حزب با من داشت را به کناری نهادم و فقط  

ی شخصی با تو که دوست و رفیق وجدانم هستی را حفظ کردم... طبیعت من و  رابطه 

هر شاعری نیازمند آزادی است! حزب نیز یک قفس است و شخص بیرون از آن بهتر  

 تا برای آن...« " بسراید"تواند می

بسیار صبور بود   -هروه، هاینه و نیز فریلیگرات    –مارکس نسبت به شاعران  البته  

یادآوری می به دیگران هم  را نمیو  با معیارهای معمولی مورد کرد که شاعران  توان 

ای بسیار متفاوت است.« مارکس روز بعد  قضاوت یا سرزنش قرار داد. »شاعر، جزو طبقه

نویسد:  ی مفصلی می( در پاسخ فریلیگرات نامه۴۱:۸۰، مجموعه آثار،  ۱۸۶۰فوریه    ۲۹)

منحل گشت،    ۱۸۵۲به فرمان من در نوامبر    "جمعیت" »ابتدا باید متذکر شوم که وقتی  

. پس بنابراین حزب مخفیو چه  علنی  ام، چه  من دیگر هرگز به جمعیتی وابسته نبوده

طور که به خاطر  همان سال پیش فاقد هستی گردید...  ۸در این مفهومِ کاملاً مشروط، 

داری، وقتی به من پیشنهاد تجدید سازماندهی جمعیت قدیمی شد، من پاسخ دادم که  

سال   پژوهش  ۱۸۵۲از  که  معتقدم  قویاً  و  نداشته  وابستگی  تشکیلاتی  هیچ  های  به 

طبقهنظری  برای  که  ام  تشکیلاتی  با  زدن  سروکله  تا  دارد  بیشتری  کاربرد  کارگر  ی 

ور شدت و مرتباً به من حملهبه  "انفعال"خاطر این  هدورانش در اروپا به سرآمده است. ب 

دارد    "حزب"ی تو از  نسبت به برداشتی که نامه  ۱۸۵۲شدند... بنابراین، من از سال  

من  هیچ اگر تو یک شاعری، من هم یک  ندارم.  برایم تجربیات  تاطلاعی  - ۵۲قدم و 

از تاریخ حزب بود.« سپس در   صرفاً یک پرده  "جمعیت"کند.  بسیار کفایت می  ۱۸۴۸

»من با صراحت نظراتم را بیان کردم که اطمینان دارم  گیرد که  انتهای نامه نتیجه می

برداشت ناشی از این تصور را  وءسعلاوه، من کوشیدم  تو هم کلاً با آنها توافق داری. به

سال پیش    هشت است که    "جمعیت"یک    "حزب"برطرف کنم که گویا منظور من از  

منظور من از حزب، سال پیش منحل شد.    ۱۲ای که  منقضی شد، یا هیئت تحریریه 

 ( ۸۷-۸۰، صص. ۴۱)مجموعه آثار، جلد ی تاریخی بود.« حزب در معنای گسترده

ی جدید تلاطم اقتصادی و سیاسی پدید آمد،  محضی که یک دورهبا این وصف، به

ی عزلت« صرفاً مشغول پژوهش و نگارش بود، به  همان مارکس که گویا در »در گوشه 
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هایی  هیگردد و بیانمی( به رهبری آن انتخاب ۱۸۶۴الملل« )سپتامبر  ناگاه توسط »بین

نویسد، به مبانی نظری آن تبدیل چیستی و سرشت آن سازماندهی نوین می  یکه درباره

دهد  روشنی نشان میبهالملل«  ی »بیننامهگردند. بررسی سخنرانی افتتاحیه و نظاممی

کلیه ازکه  آن  اصول  پژوهش  ی  بهنتایج  مارکس،  دستهای  - ۱۸۶۳های  نوشته ویژه 

، از قیام لهستان گرفته تا جنگ  ۶۷تا    ۶۴های  بین سالاستخراج شده است.    ۱۸۶۱

کنش و  آمریکا  در  طبقه داخلی  جنبش  گری  از  حمایت  در  انگلستان  کارگر   ی الغای 

فعالیتبرده »بینداری،  همهای  مارکس  و  بود،  گرفته  اوج  نیز  سخت  الملل«  هنگام 

انگلس شکایت   به  اغلب  مارکس  بود.  »سرمایه«  اول  جلد  رساندن  فرجام  به  مشغول 

»  کرد کهمی کار  و  کتابم«  کردن  »تکمیل  کار بینبین  من  از  حد  از  »بیش  الملل«، 

ی دیگری به  ( مارکس در نامه۴۲:۲۶۹، مجموعه آثار،  ۱۸۶۵کشیده شده.« )اول مه  

شود. من باید روی  برگزار می  "المللبین"ی  ی ویژهنویسد: »امشب جلسهانگلس می

میاپاسخ کار  کتابم مهمم  روی  کار  فکر کردم  اما  فیکردم،  باید  لذا  است،  البداهه  تر 

الملل« های »بینی کنگرهرو، او در همه ازاین   (۴۲:۲۷۲،  ۱۸۶۵مه    ۹صحبت کنم.« )

کرد. گاه خستگی مفرط و نیز بیماری، کار ویراست »سرمایه« را به تعویق  شرکت نمی

ازاینمی همانداخت.  مارکس  بود:  رو،  سازماندهی  نوع  دو  درگیر  سازماندهی  زمان 

الملل« و نیز سازماندهی کتاب »سرمایه«: اولی در شکلی مشروط و گذرا، و دومی  »بین

ای به کوگلمان در ماه اوت  ( در نامه۱۸۶۷ی انتشار اثر )سپتامبر جاودانی. او در آستانه

دهم، بسیار  ی کارگر، کاری که من روی این اثر انجام مینظرم برای طبقه نویسد: »بهمی

 ای قادر به انجام آن هستم.«تر از هر کاری است که به شخصه در هر کنگرهمهم

الملل«، بازهم کسانی برای احیای آن به  پس از شکست کمون پاریس و افول »بین

می فشار  خاصِ  مارکس  شکل  یک  صرفاً  تشکیلات  این  که  بود  این  او  پاسخ  آوردند. 

نمی که  بود  معینی  تاریخی  شرایط  برای  کپیسازماندهی  آن  از  کرد.  توان  برداری 

برنامههمان »نقد  در  مارکس  که  می  یطور  تأکید  بین کند:  گوتا«  المللی  »کنشگری 

به موجودیت  هیچبهی کارگر  طبقه  وابستگی    "المللی کارگرانانجمن بین "وجه صرفاً 

کنش  .ندارد برای  مرکزی  ارگانی  ایجاد  برای  تلاش  اولین  بوداین  که  گری  تلاشی  ؛ 

ای که ایجاد کرد، معرف یک پیروزی ماندگار بود. ولی پس از سقوط  خاطر انگیزهبه

سرانجام، پس از انتشار   پذیر نبود.«کمون پاریس، در آن شکل نخستین، دیگر تحقق
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سال   در  که  هنگامی  »سرمایه«،  فرانسوی  را    ۱۸۷۵ویراست  خود  که  گرایشی 

ها پیمان وحدت بست، مارکس حساب  پنداشت و در گوتا با لاسالی»مارکسیست« می

به  را  خود  کرد.  کار  تفکیک  تشکیلاتی  چنین  تأسیس  از  تدوین  کل  از  پس  چون 

از آن  از زمان »مانیفست« و کارزاری جهانی در »سرمایه«، پس  همه دستاورد نظری 

روی به مواضع لاسال، به یک خاستگاه محدود ملی، غیرقابل توجیه پسالملل«،  »بین

 بود. 

ی مفصلی به رهبران گرایش »مارکسیستی« همراه »نقد برنامه گوتا« نامهمارکس به

نوشت و نیز یک نسخه از ویراست فرانسوی »سرمایه« را به پیوست آن نامه ارسال کرد.  

ی هم پس از تجربه تأکید مارکس بر آن بود که هنگام تأسیس یک تشکیلات حزبی، آن

در »اصول« و مبانی نظری پذیرفتنی    کاریکمون پاریس و انتشار »سرمایه«، سازش

ها برنامه بهتر  یک گام جنبش واقعی از دهکند، »طور که مارکس اعلام مینیست. همان

گویا در عدول از آنچه مارکس »اصول« نامیده بود، پیشاپیش سرنوشت »حزب است.« 

گوتا  را  آلمان«    تدموکراسوسیال  در  زدهشد  سیس  أ تکه  ک  رقم  حزبی  به بود؛  ه 

مندترین حزب اروپا تبدیل شد و نهایتاً در جنگ جهانی اول کارگران ترین و قدرتوسیع

 را به کام مرگ روانه کرد! 

ای به  بیانیه ۱۸۸۱مارس  ۲۱گوتا، مارکس و انگلس در ی نگرهکسال پس از  شش

 نویسند: کنند، میمناسبت دهمین سالگرد کمون پاریس صادر می

المللی کارگران های قاره که پس از سقوط کمون، انجمن بینحکومت »

با اذیت و آزار مجبور ساختند که سازمان رسمی و بیرونی خود را رها    را

المللی بینکردند که دقیقاً همان جنبش  ها ابداً فکر نمیکند، این حکومت

تر از پیش، نه فقط طبقات کارگری اروپا، بلکه همچنین  کارگران، نیرومند

این گرفت؛  خواهد  دربر  نیز  را  مبارزهآمریکا  منافع  که  برای  مشترک  ی 

ترِ نوین و عظیم  المللها را در یک بینمشترک، علیه دشمن مشترک، آن

های بیرونی  زند، که هرچه بیشتر از شکل دیگر پیوند میخودانگیخته به یک

 (۲۴:۳۷۲کند.« )مجموعه آثار، بستگی فراروی میهم

همهازاین  در  او  کنگرهرو،  »بینی  نمیهای  شرکت  خستگی  الملل«  گاه  کرد. 

تعویق می به  را  بیماری، کار ویراست »سرمایه«  نیز  انداخت. مارکس در  مفرط و 
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چنانچه وقت من به خودم :  نویسد،می۱۸۷۱نوامبر    ۲۴ای به سزار دوپایه در  نامه

ها،  خاطر دُملی گذشته، بهنوشتم. در چهار هفتهها پیش به تو میتعلق داشت، مدت

الملل  خاطر کار بینام. با این وصف، از سویی بههجراحی و غیره، در حصر خانگی بود

ی روسی، فصل اول سرمایه  و از سوی دیگر پناهندگان، فرصت نکردم برای ترجمه 

سن در  ما  دوستان  که  آنجا  از  کنم.  بازنویسی  فشار  را  بیشتر  هرچه  پترزبورگ 

جور که هست باقی  آوردند، من مجبور بودم فصل را با چند تغییر جزیی همانمی

پرسم آیا زمان آن  طور که در لندن به تو گفتم، من اغلب از خودم میبگذارم. همان

کند،  م. هرچه جامعه بیشتر رشد میهفرانرسیده که از شورای عمومی استعفا بد 

بیشتر می از هرچیز، من باید تا حالا  وقت من را  را تمام    سرمایهگیرد و گذشته 

رسد که  نهایتاً در سال بعد به این نتیجه می(  ۴۴:۲۶۲)مجموعه آثار،   کردم.«می

»کارِ من   نویسد:به دانیلسون می  ۱۸۷۲مه    ۲۸الملل« کنار بکشد. در  باید از »بین

کند، که پس از ماه  ام را مختل میهای نظریقدر پژوهشقدری شدید است، و آنبه

های من است و سپتامبر از امور مربوطه که در حال حاضر سنگینی آن روی شانه 

با  طور که میهمان و  کنار خواهم کشید.  است،  برخوردار  جهانی  تبعاتی  از  دانی 

توانم دو نوع کار با خصوصیاتی  کم برای مدتی نمیتعادل در انجام هر کاری، دست

  (۴۴:۳۵۸)مجموعه آثار  دیگر تلفیق کنم.«کاملاً متفاوت را با یک 

بهازاین  این دوره  در  مارکس  بود:  طور همرو،  نوع سازماندهی  زمان درگیر دو 

الملل« و نیز سازماندهی کتاب »سرمایه«: اولی در شکلی مشروط سازماندهی »بین

ای به در نامه(  ۱۸۶۷ی انتشار اثر )سپتامبر  و گذرا، و دومی جاودانی. او در آستانه

ی کارگر، کاری که من روی  نظرم برای طبقه نویسد: »بهکوگلمان در ماه اوت می

ای تر از هر کاری است که به شخصه در هر کنگرهدهم، بسیار مهماین اثر انجام می

 . قادر به انجام آن هستم

 

 اجمالی   گیریِمارکس و حزب:یک نتیجه 

که  ویژه هنگامیحزب ما« عبارتی است که مارکس در سراسر عمر خود، به »

ش از هر  بیبرد. در نزد مارکس، »حزب ما«،  کار میمخاطب او صرفاً انگلس بود، به
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ی چیز یک مفهوم است و به »تشکیلات« معینی گره نخورده بود. او حتی در نیمه

ی آن به  ، یعنی پیش از پیوستن به »جمعیت عدالت« و استحاله ۱۸۴۰ی اول دهه

»جمعیت کمونیستی« بر مبنای نگرش »مانیفست کمونیستی«، عبارت »حزب ما« 

به  میرا  همینکار  دههبرد.  در  »جمعیت  ۱۸۵۰ی  طور  انحلال  از  پس  یعنی   ،

المللی  ، پس از انحلال »انجمن بین۷۰ی  ، و نیز در دهه۱۸۵۲کمونیستی« در سال  

 .«کارگران

به »مانیفست«  در  فرقهمارکس  ما  که  بود  کرده  اعلام  مقابل  صراحت  در  ای 

رو، حتی  ی کارگر پایبندیم. ازاین های دیگر نیستیم، بلکه به اهداف کل طبقهفرقه

کرد. حتی در زمان  گرایی مبارزه میبا فرقه  در درون یک تشکیلات معین، شدیداً

»بین گرایشتأسیس  نیز  بعضاً  هایالملل«  و  متعدد  آن   نظری  درون  به  متباینی 

به اما  یافتند،  راه  بپذیرند.سازمان  را  آن  نظری  اصول   او   که  طورهمان شرطی که 

»پیشمی  ۱۸۷۷ نوامبر  ۱۰ در  بلاک  ویلهلم  به  اینامه در پیوستن  نویسد:  شرط 

انگلس و من به جمعیت کمونیستی که سازمانی مخفی بود، حذف کامل هرگونه 

بود. بعدها، لاسال  اعتقاد خرافی از مقررات سازمان  را تشویق کند  اتوریته  ای که 

  (۴۵:۲۸۸ نفوذ خود را در جهتی مخالف آن به کار برد.« )مجموعه آثار،

ها قابل اطلاق نبود. این  یک از آن سازمانرو، عبارت »حزب ما« به هیچازاین 

ی معین تاریخی »حق حیات« داشته و از یک شکل ها هرکدام در یک دورهسازمان

مارکس،   نزد  در  بنابراین،  بودند.  برخوردار  گذرا  و  مشروط  موجودیتی  و  خاص 

طبقه جنبش  با  آن،  وسیع  و  تشکیلاتی  مفهوم  در  ارتباطی  »حزب«  کارگر  ی 

  های»سازمان ی خاص نیست. از دید مارکس،تنگاتنگ دارد و متعلق به یک فرقه

 سرشت   با   اما  خورند،می  ایفرقه  های جنبش  و  مخفی   مجامع   دردهب  گرامرکزیت

  (۴۳:۱۳۳ )مجموعه آثار،.« تضادند در هااتحادیه

فتیشیسم حزبی نیز از جمله مفاهیمی است که به مرور زمان در میان مقلدان 

ریشه یافت.  محبوبیت  »ارتدکس«  های  مارکسیست  آنحزب  یو  در  گرایی،  هم 

قول   به  کرد.  محسوب  لاسال  فردیناند  دستاوردهای  جزو  باید  را  ملی،  چارچوبی 

  در  را  هاتوده  دیدگیستم  اکسیر  معتقدند  که  کسانی  تمام  مانند  »لاسال مارکس:

  در .  داد  گرایانهفرقه و مذهبی  سرشتی  خود  هایفعالیت  به  ابتدا  از  دارند،  خود  جیب
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  طبقاتی  جنبش  درون  اصیل  عناصر  کهآن   جایهب  او ...  است  مذهبی  ای،فرقه  هر  واقع

  باید   جنبش  این  که  مسیری  به  خواستمی دهد،   قرار هایش فعالیت واقعی  مبنای  را

 .«ی معین تجویز کنددکترین ینسخه   یک کند، طی

ی که مارکس در آنها عضویت فعال داشت، و معمولاً  های البته هیچ یک از تشکل

نبودند و شامل گرایش بود، سازمان هایی یکدست  ی  های عهده دار رهبری آن ها 

فرقه پاریس،  زمان کمون  در  بودند.  متباین  حتی  و  بینمتعدد  درون  الملل هایی 

کنده  حضور داشتند که حاضر به حمایت از کمون نبودند. مارکس، رک و پوست

نیست»گفت:  می اینجا  آنها در  بین.  »جای  به  هنگامی که  الملل تشکیل شد، ما 

ی باید توسط خودِ طبقه رهایی طبقه می  :وضوح سرلوحه آن را صورتبندی کردیم

طور علنی  توانیم با کسانی همکاری کنیم که بهرو ما نمیکارگر محقق شود. ازاین

تر از آن هستند که خودشان را آزاد کنند و ابتدا باید  سوادگویند کارگران بیمی

ی متوسط رهایی پیدا کنند.«  توسط اعضای خیرخواهِ اقشار بالایی و پایینی طبقه

 (۲۴:۲۵۳، )مجموعه آثار:۱۸۷۹سپتامبر ۱۸ »بخشنامه«،

جا و در هر زمان و سازمان دیگری، نه توان سازماندهی تشکیلاتی، بلکه در این  

قدرت نظرات و مفاهیم مارکس تعیین کننده بودند. گویا پایبندی به »حزب مفهوم«  

پایان به   ینامهدر  جوان،  آیندهدکتری مارکسِ  را پیش  ینوعی  بود!  او  بینی کرده 

از بررسی دو رویکرد متفاوت فلسفی که معارض یکدیگرند   مارکس در آنجا پس 

 : نویسدمی

نامید، مفهوم و اصل  لیبرال حزب  طور کلی آن راتوان بهیک طرف، که می»

، یعنی  نافی مفهوم دیگر،  طرف   دهد؛ می  قرار  خود  اصلی   یهکنندفلسفه را تعیین

است. کنشِ گرایش اول نقد   مثبت یهفلسف دوم  گرایش  این.  را  واقعیت  یه لحظ

است، یعنی دقیقاً چرخش فلسفه به سوی بیرون؛ کنش گرایش دوم تلاش برای 

داند که نقص در خودِ گرایی فلسفه. این گرایش دوم میفلسفیدن است، یعنی درون

داند که باید  مان است، در حالی که گرایش اول آن را نقص جهانی میفلسفه درون 

می را  کاری  همان  دقیقاً  حزب  دو  این  از  یک  هر  شود.  دیگری  فلسفی  که  کند 

غم  رهخواهد انجام دهد. با این حال، اولی، بخواهد انجام دهد، اما خودش نمیمی
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اش، هم از اصل کلی خود و هم از هدفش آگاه است. در حزب دومی،  تناقض درونی

می یا  بهوارونگی  جنون  ظاهر میخودی توان گفت  تنها  خود  محتوا،  نظر  از  شود. 

حزب لیبرال است که پیشرفت واقعی دارد، زیرا حزب مفهوم است، در حالی که  

  و  شکل   که  کند  تولید  هاییگرایش  و   هادرخواست   تواند می  تنها   مثبت  یه فلسف

 (۱:۸۵ آثار، مجموعه) «.است تضاد  در هم  با   هاآن معنای

 


